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الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  

 الطّاهرِیِنَ الطَّیبِینَ بَیتِهِ أَهْلِ عَلَی وَ مُحَمَّدٍ سَیدنَِا عَلی الصَّلَاةُ وَ الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
. کردیمبحث  امردر ولی  اعلمیترعایت شررررر   لزومیا  اعلموجوب رجوع به  درباره دلیل عقلیِ

و  رییتخبین  امر رانوَدَ . آن وجه؛میکنیماشررررررراره  به آنکه وجود دارد دیگری هم  عقلیوجه 
به لزوم  ،و تعیین رییختبین  امردوران در موارد . تعیین اسرررررررت خذِعقل  حکم  تعیین طرفِ ا

ن متعیّ  اعلملم یا آنکه عمُخیر باشرررررریم بین عالم و اما دایر اسررررررت بین اینکه  امر یعنی ؛کندیم
 .به لزوم ترجیح اعلم کندیمچنین موردی عقل حکم  در ؟است

ی لزوم شررررررر  برا هابه آن توانیمکه  وارد شررررررده اسررررررتنقلی فراوانی  ادله ؛اما دلیل نقلی
 .کندیمجریان پیدا هم  در فتواالبته اغلب این ادله  .جُستاستناد  امردر ولی  اعلمیت

ها آن ٔ  ازجملهکه  کنندیدلالت مر وجوب رجوع به أعلم متعددی ب ؛ ادله قرآنیأدله قرآنی اولًا
رٍ إلَِّا یةٍ مِنْ نَذِیقَرْ یفِ کمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ کلِٔ  ذَک وَ» اشاره کرد: ٔ  کریمه ٔ  آیه توان به اینمی

 یمْ بِأَهْدَ کقَالَ أَوَلَوْ جِئْتُ آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ ٔ  یإنَِّا عَلَ أُمَّةٍ وَ ٔ  یوَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَقَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا 
 «.افرُِونَکمْ قَالُوا إنَِّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بهِِ کهِ آبَاءَیمِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَ

مطرح شرررررررده  اهدیدیگری که بعد معترض خواهیم شرررررررد لزوم رجوع به  اتاین آیه و آیدر 
لالت بر اما د دارد لزوم رجوع به أعلم ه به دلیل عقلیِمُنَبِّ آیهظاهر این است که  گرچه است.

 .دهدیمقرار  دییتأکید و أد ترعقلی را مو این راهنماییِ که شرع نیز این دارد
کافرانی که  ابتدا به کلامِ هیآدر این ی؛ به واژه أهدمخصرررررو ررررراً بیان اسرررررتدلال به این آیه  اما

که  یابهانه شرررود.میاشررراره  کردندینمو از راه رسرررولان پیروی  رفتندیپذینمل را رسررر سرررخنِ
یوه شرررب بوده اسررت ما بر شررراه و رسررمشرران پدران ما  چون این بود که آوردندیم هاآن

«.  آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ ٔ  یإنَِّا عَلَ أُمَّةٍ وَ ٔ  یوَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَإنَِّا » ؛میکنیمپیروی همان روش هم از 
أَوَلَوْ »: گفتیمچنین  هاآنبه رسررررول  .کندیاز قول رُسررررل رد مها را بعد قرآن کریم حرف آن

- وجود دارد یاینکه یک راه أهد رغمعلیبازهم  آیا؛ «مْکهِ آبَاءَیمِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَ یمْ بِأَهْدَکجِئْتُ
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باز هم ا ررررررار  -اسرررررت اولیو  یش أقوادر هدایت گری اسرررررت و ترکینزدکه به هدایت  یراه
با وجود  دلیل بر آن اسرررررت که ،اسرررررتنکاری سررررر الِاز پدرانتان پیروی کنید؟ خب این  که دارید
 عنی کسی که اقرب به هدایت باشد.یهم اهدی  محکوم است. یأهد تبعیت از غیر ،یأهد

به طرف مقابل  یعنی اسررررت؛ کردهاحتجاج را  همیشرررره رعایت ادبِدر مقام احتجاج قرآن کریم 
 وَ» هم وارد شررده اسررت که م لًا دیگر آیات در .در اشررتباه هسررتی در ررد  رردتو  فرمایدنمی

لَالٍ مُبِ یأَوْ فِ یهُدً یمْ لَعَلَکایإنَِّا أَوْ إِ یا بر  هسررتیمت ییا بر هداما و شررما  فرماید:می «نٍیضررَ
 ضرررلال بر در رررد  ررردبر هدایت هسرررتیم و شرررما  در رررد  رررد ما گمراهی! نفرموده اسرررت

که  دیکنیمفرض  فرمایدقرآن کریم می محاوره اسررررررت ومقام احتجاج  ،مقام چون هسررررررتید.
 چیزی که شررما دارید از امآوردهمن برای شررما  آنچه ، اماخب اریبسرر ،شررما بر هدایت هسررتید

 .اهدی است
هم آیا شررررما باز؛ «یمْ بِأَهْدَکأَوَلَوْ جِئْتُ» ظهور در افعل تفضرررریل دارد. "اهدی"در این آیه  لذا

 گریهدایتدر  امآوردهمن  آنچه باآنکهو نیاکانتان دارید  آباا ررررررار بر شررررریوه و روش اجداد و 
 پس آیه اسررتفاده کردیم ازعده را اگر این قا ما .اسررت اهدی أعلم از غیرأعلم پس اسررت؟ اولی

 لزومِ و عقل محکوم اسرررت ازنظر و شررررع ازنظر یهداتمسرررک به غیر  اهدی، در موارد وجودِ
 .شودمیتبعیت از أعلم ثابت 

 یفَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندنَِا قَالُوا لَوْلَا أُوتِ» سررروره قصررر  اسرررت. ٔ  کریمه ٔ  آیه ،آیه دیگر
حْرَانِ قَالُوا قَبْلُ مِن ٔ  یمُوسررَ  یأُوتِ بِمَا فُرُوایک أَوَلَمْ ٔ  یمُوسررَ  یمِْ لَ مَا أُوتِ  قَالُوا وَ تَظَاهَرَا سررِ

ادقِِکمِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن  ٔ  یتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَکأْتُوا بِفَ قُلْ افرُِونَک لٍّکبِ إنَِّا «.  نَینتُمْ  رررررَ
ها آن سررررویبه -مُراد همان قرآن کریم اسررررت که-خودمان از سرررروی  را حقوقتی  دیفرمایم

؟ بعد خدای شودینمجاری  اوچرا معجزاتی چون معجزات موسی بر دست  گفتند فرستادیم؛
 باآنکه کفر نورزیدید؟ هم که موسرررری آورد هاشررررما به همان مگر :دیفرمایمل در جواب متعا

حْرَانِ» گفتید اودر برابر معجزات  داشرررترا عصرررا  بیضررراء و مانندیدآن معجزات   وَ تَظَاهَرَا سرررِ
حر گوییررد این معجزاتمی م،هم کرره بیرراور معجزهبنررابراین اگر  .«افرُِونَکرر لٍّکرربِ إنَِّررا قَررالُوا  سررررررِ
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نتُمْ کمِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن  ٔ  یتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَکأْتُوا بِفَ قُلْ» :دیفرمایم بعد هسررررررتند.
 «.نَیَ ادقِِ

 یموستورات  یعنی-این دو کتاب  از تریهادشما کتابی  دیفرمایم کهاست أَتَّبِعْهُ شاهد در 
ش بیشررررتر اگریهدایتبیاورید  -( ررررلی ای علیه و آله و سررررلممحمد ) قرآن ( والسررررلامعلیه)

یعنی ، کنمیمبیاورید از او پیروی  تریهادفرمود اگر کتابی  نکهیا .کنممن از او پیروی  تا باشرررررد
تَابٍ کأْتُوا بِفَ قُلْ»آوردید  تریهاداگر کتابی  فرمایدمی اسرررت. اتباع بودن سررربب لزوم تریهاد

از  یأهدمن عند اللهی که  . اتیان به کتابِأَتَّبِعْهُان أتیتم بکتاب من عند ای  «مِّنْ عِندِ اللَّهِ
دلالت بر آن دارد آیه این  .شررودیم من اتباع وجوبِ سرربب قرآن کریم اسررتتورات موسرری و 

مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ  ٔ  یتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَکقُلْ فَأْتُوا بِ» .اسررت اتباعسرربب  ،بودن یأهد که
مِن عنداللهی که  کتابِب تیانچیست؟ ا شر  جواب شر  است. ،أَتَّبِعْهُ «.نَینتُمْ َ ادقِِکإنِ 
قرار أَتَّبِعْهُ بودن را علت  یأهدپس  از کتاب موسررری و قرآن کریم. یأهد ،هما باشررردمِن یأهد

 اگر ؛«نَینتُمْ َ ادقِِکإنِ »فرماید لذا می شود. اتباعاز آن بود باید  یاگر أهد حال داده است
این  اشیمعن. کنم اتباعاز آن  منتا  و باشرررررررد اهدیبیاورید که  یک کتاب گوییدمیراسرررررررت 
 کان اهدی لاتبعته یا لزم اتباعه، که لو مفروغ عنه را در نظر گرفته اسرررت؛ یِایک کبراسرررت که 

 ، پس«نَینتُمْ َ ادقِِکأَتَّبِعْهُ إِن »ن ی بیاورید تا مَشما أهدکل شیء هو اهدی یلزم اتباعه. 
بگوییم  میخواهیم و میخواهینمدر سررررررببیت و علیت دارد. ما هم همین را بیشررررررتر  ظهور
 .کرد اتباعأعلم باشد باید از او  یکس و اگر است اتباعسبب  ،اعلمیت

 استاز آن  اتباعوجوب  ٔ  نکته ،بودنش یأهد که مِن عندای باشد یکتاب یک نکته هم اینکه
 یأهد ،اسررت اتباع در این شررر  آنچه علتِ من عندای اسررت. بنابراین؛هم موسرری  کتاب زیرا

نه کتاب  بودن اسرت یأهد مطرح شرده اتباعسربب  عنوانبهاینجا در  هم آنچه .اسرتبودن 
ها هم آن چون؛ رُجحان نیسررررت ملابِ که کتاب کتاب بودن باشررررد اشنکتهاگر  وگرنه بودن،

شر  این بین  زماینکته  . اینأَتَّبِعْهُتا بیاورید  یاین است که أهد رجحان ملابِ کتاب هستند.
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رسررول  کتاب و (السررلامعلیه) کتاب موسرری ،سررابق مفروضررات ؛اسررت سررابق روضرراتِفمو 
 است.) لی ای علیه و آله( اکرم 
ها اسرررتناد به آن اعلمیتبرای شرررر  توان می وارد شرررده اسرررت کهزیادی  روایات ؛روایات اما

سررنداً و دلالتاً  قبلًاما  . به دلیل اینکهالهاشررمی عتبةعبدالکریمِ بن  ٔ   ررحیحه ازجمله جُسررت.
صرررررراد  ال عن» .میشرررررروینم متوقف بر آن و میکنیملذا گذر  میاشررررررده این حدیث متعرض
نَّةِ کرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِیانَ خَکوَ  -یحَدَّثَنِ یفَإِنَّ أَبِ السرررررلامعلیه تَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سرررررُ
فهِِ یمَن ضَرَبَ النّاسَ بِسَ وَ آلِهِ، قَالَ:هِ یاللَّهُ عَلَ یأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ َ لَّ هِ وَ آلِهِیاللَّهُ عَلَ یلَّهِ َ ینَبِ
 .«لِّفٌک، فَهُوَ ضالٌّ مُتَنَ مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُیمُسلِمال یفِ نَفسهِِ وَ یدعاهُم إل وَ
مَن ضَرَبَ النّاسَ . است اجرای فرماندر  به اعمال قدرت اشاره، «فِهِیمَن ضَرَبَ النّاسَ بِسَ»
سَ  و مردم را به رهبری خویشتن دعوت  هکرد استفادهیعنی برای اجرای فرمان از قدرت  فِهِیبِ
 یفِ» کرررهدرحرررالیو فرمرررانروایی قرار دارد؛  تیرررولا و یعنی خود را در جرررایگررراه رهبری ،نمود

در  کررهدرحررالیاگر چنین کرراری کنررد . «لِّفٌک، فَهُوَ ضررررررررالٌّ مُتَنَ مَن هُوَ أعلَمُ مِنررهُیمُسررررررلِمال
هم  لِّفٌکظاهراً ضررررررالٌّ مُتَ .هم متکلفاسررررررت و  گمراههم وجود دارد علم از او أسررررررلمین م

 ولایت تصردییعنی ؛ داردعی ضرهم اشراره به نفی جواز و و تکلیفی اسرت جوازِ اشراره به نفیِ
م محرّ عملِهمه  دهدیمانجام  امرولایت  عنوانکه با  اعمالیو  حرام اسرررررررت چنین کسرررررری

 ،که چون این جایگاه داردره به این ظاهراً اشرراهم  متکلفو لذا ضررال و گمراه اسررت.  بوده
 ،این جایگاه وضررعاً هم در اینجا جای داده اسررترا  خود ،بازور وتکلف  با و او نیسررت گاهیجا

ب برای این جایگاه لَم جایگاه او نیسررت. متکلف  لذا و ه اسررتنصررب نشرردولایت  یبراو  یُنصررَ
در بین  کهدرحالیمجاز نیسرررررت  امربرای تصررررردی  تکلیفاًهم و  وضرررررعاً هم ،غیر أعلم اسرررررت.

 علاوه بر اینکه و اراسررررتکه سررررایر شرررررای  را د اعلمییعنی  .علم از او وجود داردامسررررلمین 
 امرکه ادعای ولایت  کسیآناز  ارجحهم  جهت علماز  دداررا  امرشرای  رهبری و ولایت  سایر
 .کندیم
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 (السلامعلیهالم منین )امیر حضرت در فرمایش مخصو اً-که  شدبیان در محل خودش 
هِ وَ یإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَ»؛ میکنیمبحث  آن ٔ  درباره بعداًکه  البلاغهنهجدر 

 ؛ریت جامعهفرمانروایی و فقه مدی در فقهِ اعلمیت ،اعلمیت ملابِ -«بأمرای فیه أَعْلَمُهُم
اعلمیتش باید در این  اما ،فقه عالم باشرررد ٔ  همه باید در البته اسرررت.ن فقه نظام و فقه کلا

 فقیه ؛اعلم بود ندیگر در فقه کلا و خرددر فقه  کییکه  یماگر دو فقیه داشتلذا رشته باشد. 
  رررررفات متعرض تزاحمدر باب  .شرررررودیمقدم م خردبر فقیه أعلم در فقه  ندر فقه کلا اعلم

 خواهیم شد. این بحث
 مرجع شررررناخته شررررده عنوانبهکه  اسررررت مراد از مرجعیت کسرررری در روایت رسرررردیمنظر  به

مرجعیت  حتماًندارد که  ایننظر به این مطلب  .کنندیم و مردم در تقلید به او رجوع اسررررررت
مرجعیت و ملاب  ملاب دیگر؛ یهازمان در بسررریاری از در آن زمان و اگرچه باشرررد. خرددر فقه 
شررریعه  یهاهوزحدر  نفقه کلا و بوده اسرررت خرددر فقه  اعلمیت معمولًادر تقلید  اعلمیت

 خرددر فقه  اعلمیت ،قضیه خارجی ازلحاظو عملًا  اعلمیت لذا .است خیلی مورد بحث نبوده
و بعد  انددانسرررتهیم خرددر فقه  اعلمیترا  اینکه در قانون اسررراسررری ملاب نه ،بوده اسرررت

 .ه استگذاران نبودقانون مدنظر! این ن شده استکلادر فقه  اعلمیت
نظام  فقه نظام فرهنگ، فقه فقه نظام اقتصرررررررادی،هم به معنای نظام  فقه فقه کلان و
یعنی فقهی  فقه حکومت د.نجامعه را اداره کن فقهی که با آن اسررت؛ در کل غیره و سرریاسرری

ما در  البته جامعه به آن فقه نیاز اسرررررررت. ٔ  ادارهو برای  کردرا اداره  یاجامعهکه با آن بتوان 
در  چه ؛مطلق معتبر اسررررت طوربه فقاهت و بعد خواهیم گفت که شررررر ِایم گفته گذشررررته
 مر است.الادوران ال م یا عندزاحالت عند ؛ منتها بحث ما در ترجیحِنو چه در فقه کلا خردفقه 

که اگر فقها متعدد بودند  وارد شرررده اسرررت هم -یا در مجلس خبرگان– اسررراسررری در قانون
 .شودمیرهبر  است یأقو علمی ازنظر که کسیآن

جناب  یک مطلبی را بینم.میخود  ٔ  وظیفهزیرا  اشررررررراره کنم را نکته یکدرس باید به  در پایان
زمان گرفته تا امام  ایرسررولپذیر هسررتند از فرمودند که معصررومین هم نقد جمهوررئیس
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فرمایش درسرررررتی نیسرررررت و مخالف با  ،این فرمایش .(اجمعین رررررلوات ای تعالی علیهم )
و  ( بین همه مسلمینلی ای علیه و آله اکرم )عصمت رسول  اولًا دین است. مسلمات
 هم نقل بر آن دلالت داردو هم عقل  و ستو از مسلمات دین ما اسلام اجماعی همه فر 

ولَ فَقَدْ یمَنْ » ٔ  کریمه هیآ نظیرِ اسرررررررت. فراواندر این باب  قرآن ٔ  کریمه اتیآ و طعِِ الرَّسررررررُ
دلالت بر عصررررررمت  که یدیگر آیاتهمچنین «. عُوهُ تَهْتَدُوایوَ إِنْ تُطِ» ٔ  آیهیا « أَطاعَ اللّه
 (السررلامعلیهم) عصررمت معصررومین بر دارند.( لی ای علیه و آله) رررسررول اکرم  ٔ  مطلقه
دُ یرِیإنَِّمَا » ٔ  آیه دلالت دارند.زیادی  همسررررررلم ٔ  متواترهیات ارو هم ن وآقر ٔ  کریمههم آیات 

رسررول  بیتاهلعصررمت بر  قطعاً« رًایمْ تَطْهِکطَهِّرَیتِ وَیمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَکذْهِبَ عَنْیاللَّهُ لِ
این آیه و  هم دلالت دارد. هسررررتند( تعالی علیهم ایسررررلاماکرم که مراد ائمه معصررررومین )

 ؛دلالت بر این موضوع دارند ه متواتره نظیر حدیث ثقلینملمسیات اهم آیات دیگر و هم رو
لُّوا یکِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِ نِیْال َّقَلَ کُمُیتَارِبٌ فِ یإنِِّ» کْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضررررررِ وَ  بَعدی ابداً مَا إِنْ تَمَسررررررَّ

تا روز ( لی ای علیه و آله) رررریت رسررررول اکرم باهل«. الْحَوْضَ یَّعَلَ رِدَایَ یحَتَّ فْتَرقَِایَإنَِّهُمَا لَنْ 
قرآن کریم  و داطور که کتاب خهمان که این اسررت اشیمعن .شرروندینمن جدا آقیامت از قر

بنابراین نقد هسررررررتند. هم چنین  هانیالا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه اسرررررررت، 
این معنا اسررررت که ما عصررررمت  به( السررررلامعلیهم)رسررررول اکرم و ائمه معصررررومین  کردن
 جایز بدانیم و این خلاف مسررررلمات دین، هاآن قولو فعل  و خطا را در میکنیمنقد  ها راآن

 مذهب است.ت و مسلمات عیشر مسلمات
بدون  نقد قابل نقد اسرررررررت؛ چیزهمهبگوید که خواهید میاگر  عقلی هم ازنظر آن،علاوه بر 
کردید و شررما معیار را برای نقد نفی اگر نقد نیسررت. بدون معیار  نقدِ ا ررلًاو  شررودیم معیار
 !؟دیکنیمبر چه اساسی نقد  پس قابل نقد است چیزهمه و هیچ معیاری وجود ندارد گفتید
باشرررد.  داشرررته معیارباید  نقد اسرررت. گویی باطل و گویی خرافهو  ومرجهرجدون معیار ب نقد

در دین ما کلام خدا و نقد یعنی سررررررنجش و سررررررنجش بدون سررررررنجه معنا ندارد.  در حقیقت
( سررنجه هسررتند؛ یعنی معیار سررلام آللیهم و معصررومین )ع (لی ای علیه و آله) رررسررول 
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مرحوم فیض کاشرررررانی در کتاب ریم آمده اسرررررت. هسرررررتند و این چیزی اسرررررت که در قرآن ک
روایتی دارد که « امَةِیوْمِ الْقِینَ الْقِسَْ  لِیالْمَوَازِنَضَعُ  وَ» ٔ  کریمهدر تفسیر آیه  تفسیر  افی

 و معیار مراد از میزاندر روایات ما مسلم است که  ا لًا «.ن موازین القس حن»فرماید: می
 .( هستندالسلامعلیهمرسول خدا و ائمه )

 گفتگودیگر  و معیار شدبدون میزان  ،و گفتگو عر ه بحثو  اگر معیار را از معیاریت انداختید
نقد را  درِ و دیکنیمنفی  نقد را با این سرررررخنتانیعنی ؛ دیکنیمنقد نقد را  شرررررما معنایی ندارد.

 !؟که شرررما فرمودید . این چه سرررخنی اسرررتدیکنیمبا این سرررخن زمینه نقد را نفی . دیبندیم
این مسرررائل  بهو بپردازند  از این به بعد به مسرررائل کشرررور جمهوررئیسامیدواریم که جناب 

که در  ییهادرسآن  ایشرررررررانتخصرررررر  نیاز دارد و ظاهراً که -و مذهبی  و کلامی اعتقادی
 .دیکنیمسررازی برای مردم مسررئله .نپردازند -اسررت فراموشررشرران شررده نداهخواند هاهزحو

ها را دنیوی آن اینکه مشررکلات علاوه برشررما  و شرران هسررتندمردم گرفتار مشررکلات دنیوی
مردم  دیذارگباسررت؟!  کاریچهاین  .کنیدمیها اضررافه مشررکلات دینی هم به آن دیکنیحل نم

در عر رررره و مشررررکلات مردم  هایگرفتارو شررررما و اعضررررای دولت تلاش کنید از  زندگی کنند
 ای. کم و رحمةلیوالسلام ع. گشایی کنیدگرهاقتصاد و معیشت و امور کشور 


